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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 ولپ نظر برگزیده در تعریف

تعاریف چهارگانه پول را در جلسه گذشته ذکر کردیم و علاوه بر اشکال مشترک الورود به این تعاریف، به برخی از اشککات   

البته آنچه در این مجال در پی آن هستیم، یک تعریف اجمالی از پول اسک؛  امکا   اختصاصی هر یک از این تعریفا  پرداختیم. 

شاءالله ما به این نظریا  خواهیم پرداخ؛ و آنهکا را   ختلفی درباره آن ارائه شده و انتحلیل ماهی؛ پول امری اس؛ که نظرا  م

شکاءالله در مباثکب بعکدی بکه آن      دهیم  از جها  متعدد، پول مورد تجزیه و تحلیل قکرار گرتتکه ککه ان    مورد بررسی قرار می

 پردازیم.  می

طبیعتاً مبیّن ثقیق؛ پول باشد. با توجه به نکاتی ککه   باید فموضوع بحب ماس؛، تعریف پول اس؛  ثات این تعریآنچه اکنون 

توانیم آن را مشاهده کنیم،  در جلسا  گذشته ذکر شد، در واقع یک امر و یک ویژگی در همه انواع پول برجسته اس؛ و ما می

تا امروز ککه   «پایاپایاقتصاد »ر ای آن اس؛  اساساً سیر تطور پول از مرثله کات به کات یا به تعبیر دیگ و آن هم ارزش مبادله

ای بوده اس؛  لکن  همواره یک چیزی وجود داشته که دارای ارزش مبادله دهد که نشان می کنند، از آن تعبیر می «اقتصاد پولی»

ای، ارزش مصرتی و استعمالی هکم وجکود داشک؛. در آن     در گذشته و در اقتصاد پایاپای و کات به کات، علاوه بر ارزش مبادله

 در مقایسکه بکا  ی بیشتر نسب؛ به آن، گرت؛، به واسطه رغب؛ مردم و تقاضا زمان یک کاتیی که به عنوان کاتی معیار قرار می

بسا رغبک؛ و تقاضکا نسکب؛ بکه ارزش      شد، ضمن اینکه ارزش مصرتی هم داش؛  و چه ای می سایر کاتها دارای ارزش مبادله

. قبل از آن، ای ای هم پیدا کند به عنوان ارزش مبادله شد که در بین سایر کاتها یک ارزش اضاته و اتزوده مصرتی آن باعب می

داد و در مقکابل  آن شکم مکورد نیکاز را      داشک؛ مکی  ننیکاز   آنچه را که بکدان ن معاملا  و ارتباطا  بسیط بود، هر کسی چو

همسایه بودند، در یک محکل  بلکه مثلاً اتراد   مسأله رغب؛ عمومی و تقاضای کلی نسب؛ به یک کاتیی مطرح نبود  گرت؛ می

از آنها اشاره کردیم، برخی کاتها نسب؛ به بقیه بیشکتر مکورد رغبک؛ بودنکد و     کردند. اما به دتیلی که ما به بخشی  زندگی می

ای شکد و ایکن    شدند  یعنی ارزش مصرتی موجک  ارزش مبادلکه   میای  تقاضا نسب؛ به آن زیاد بود، و لذا دارای ارزش مبادله

 ای مورد توجه و رغب؛ عمومی واقع گردید.  ارزش مبادله

گوییم یعنی نزد عرف و نزد  ای مرغوب، یعنی مورد رغب؛  مرغوب که می ارزش مبادلهمایید که پس این دو مسأله را توجه بفر

ای بکرای آن   داشته باشد. در اقتصاد پولی هم ایکن ارزش مبادلکه  علی اتطلاق تزم نیس؛ همگان  اینها نسبی اس؛، مرغوبی؛ 

گکوییم ارزش   یگر مثل گذشته نیسک؛  یکا اساسکاً مکی    د آن نهند وجود دارد  اگرچه ارزش مصرتی چیزی که نام پول بر آن می

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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. این کماکان در ای صرف یعنی یک ارزش مبادله ای  مصرتی ندارد یا به تعبیر برخی، ارزش مصرتی تبدیل شده به ارزش مبادله

م داشتند، پول هس؛  به علاوه، مورد رغب؛ عمومی هم هس؛. ثتی در زمانی که پولی مثل دینار و درهم این دو ارزش را با ه

کنندگان کاملاً از هم تفکیک شده بود   گران و مبادله ای، اما این دو نزد مردم و معامله یعنی هم ارزش مصرتی و هم ارزش مبادله

کردند، هیچ توجهی به ارزش مصرتی آن نداشتند  این دو کاملاً از هم جدا بودند، یکی ثیب  وقتی که با دینار یا درهم مبادله می

اینکه  البته ای آن بود. صرتی و دیگری ثیب پولی. آنچه که دینار و درهم را به عنوان پول معرتی کرد، ارزش مبادلهکاتیی و م

ها این کار  ای داده بودند یا دول؛ این ارزش توسط عقلا ایجاد شده بود، یعنی عقلا خودشان به یک کاتی مصرتی ارزش مبادله

ای  شد، این بحب دیگری اس؛. امکروزه ارزش مبادلکه   ای این دو می ج  ارزش مبادلهکردند یا یکی به ضمیمه دیگری مو را می

شود  ثات پشتوانه تزم دارد، اینکه خود اعتبارکننده چه کسی باشد و از جایگاه اعطاء ارزش  پول صرتاً توسط معتبر ایجاد می

های دیگری اس؛. مهم این اس؛ ککه مکثلاً ایکن     بحب شود برخوردار باشد یا نباشد، اینها به چیزی که به عنوان پول شناخته می

تکرین   اگکر بخکواهیم تراگیرتکرین و عمکومی     پس ای دارند و مورد رغب؛ عموم هم هستند  های امروزی ارزش مبادله اسکناس

خواهم  می ای اس؛، و البته رغب؛ عمومی به آن. بر این اساس، من ها نام ببریم، همین ارزش مبادله ویژگی پول را در همه دوران

ارزش . «ای اس؛ و مکورد رغبک؛ عمکومی واقکع شکده اسک؛       چیزی که دارای ارزش مبادله» :عرض کنم پول عبار  اس؛ از

 ای دارد و رغب؛ به آن هم وجود دارد.  مبادله
 اشکال

همین بود، اشکالی که به تعریف چهارم شد این بود که دارد به یکی از کارکردهای پول  همممکن اس؛ گفته شود تعریف چهارم 

کند، در ثالی که ثداقل یک وظیفه دیگر هم برای پول وجود دارد. به عکلاوه، ایکن مبکیّن ثقیقک؛ و      و وظایف پول اشاره می

 ماهی؛ نیس؛، بلکه تعریف شم به لوازم آن اس؛. 
 پاسخ

ای  گوییم پول چیزی اس؛ که دارای ارزش مبادله گوییم  می هوی؛ و ماهی؛ و ثقیق؛ پول سخن میا از پاسخ ما این اس؛ که م

کند با آن بیان که بگوییم وظیفه پول، وساط؛، مبادله و داد و ستد اس؛. کارکردهای پول را طبق نظر مشهور  اس؛. این ترق می

وسیله ذخیره ارزش. اگر ما بگوییم پول چیکزی اسک؛ ککه وسکیله      کنند: وسیله مبادله، معیار سنج  ارزش و سه چیز بیان می

کنید و این تعریف به لوازم شم اس؛   مبادله اس؛، جای آن اشکال هس؛ که شما دارید پول را به وظیفه و کارکردش معرتی می

  اگر بگوییم ی؛ پول اس؛ای داشتن در ثقیق؛ بیان هو ای دارد. ارزش مبادله گوییم پول چیزی اس؛ که ارزش مبادله اما ما می

سنجند، این تعریف به آثار و لوازم اس؛  اگر بگوییم پول چیزی اسک؛ ککه بکا آن     پول چیزی اس؛ که با آن ارزش اشیاء را می

گوییم پکول چیکزی  اسک؛ ککه دارای      گوییم  ما می کدام از اینها را نمی کنند، جای آن اشکال هس؛. ما هیچ ارزش را ذخیره می

ای داشتن، ویژگی ارزش داد و ستد و مبادله پیدا کردن، این جزء مقوما  پول اسک؛.   ای اس؛. خود ارزش مبادله ارزش مبادله

 ای اس؛.  پس یک رکن پول این اس؛ که چیزی اس؛ که دارای ارزش مبادله

ب؛ عمومی نباشند. ای پیدا کنند اما مورد رغ دوم، رغب؛ عمومی به آن وجود دارد  چون ممکن اس؛ بعضی چیزها ارزش مبادله

ای پیکدا   های منحصری که دارد و یک شخص نسب؛ به آن اهتمام دارد، ارزش مبادلکه  یک کسی به جها  شخصی، خصوصی؛

 کند، اما مورد رغب؛ عمومی قرار نگیرد. 
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بیان کنیم، به گوییم این دو جزء با هم مقوم ثقیق؛ پول هستند  اگر بخواهیم یک تعریف روشن، شفاف و روان برای پول  ما می

گویم هیچ اشکالی ندارد  باتخره این تعریفا  نوعکاً شکرح اتسکمی     تر از بقیه اس؛  نمی نظر ما این تعریف، تعریف نسبتاً کامل

اینکه انسکان بکر    اند، انجام داده اس؛ و به یک معنا تعریف ثقیقی نیس؛  مثل آنچه که مرثوم آقای آخوند در کفایه یا دیگران

کند اثاطه پیدا کند، این یک امر مشکلی  یقی اشیاء چه امور خارجی و چه امور اعتباری که خودش خلق میجنس و تصل ثق

گویند محال اس؛. این نکته را هم توجه داشته باشید که باتخره این یک تعریف شرح اتسمی اسک؛، امکا در    اس؛ و بلکه می

گکوییم   تلاش شده که ناظر به ثقیق؛ پول باشد  وقتی مکا مکی   میان تعاریف شرح اتسمی بر سایر تعاریف رجحان دارد، چون

اش هم  خودش واجد این ارزش اس؛ و ما به کارکردش کار نداریم  بله، ثمره یعنیای اس؛،  چیزی اس؛ که دارای ارزش مبادله

ف  چون منشکأ ارزش  ای پیدا کند، ما ثتی به منشأ این ارزش هم اشاره نکردیم در این تعری هر چیزی که ارزش مبادله ،هس؛

خود عقلا باشند. خیلکی از چیزهکایی ککه     تواند یک نهاد یا دول؛ باشد یا می تواند یک ترد باشد، ای برای یک چیز، می مبادله

شناسند، همه باتخره محصول یک تواتقی اس؛ که تدریجا بین عقلا ثاصل شده اس؛. ما ثتی  پذیرند و به رسمی؛ می عقلا می

نکردیم، به خاطر اینکه همه انواع پول را در بربگیرد  چه آنهایی که ناشی از اعتبار معتبر اس؛، چه آنهایی  منشأ آن را هم ذکر

 که ناشی از ارزش مصرتی آنهاس؛. 
 شمول تعریف برگزیده نسبت به پول حقیقی و اعتباری

پول ثقیقکی در مقابکل پکول اعتبکاری      گیرد و هم پول اعتباری محض را. ، این تعریف هم پول ثقیقی را دربرمیدیگربه تعبیر 

ای هم پیدا کرده اس؛. بکه   پول ثقیقی مثل دینار و درهم، پولی اس؛ که خودش ذاتاً ارزش مصرتی دارد و ارزش مبادله اس؛.

بسا ناشی از ارزش مصرتی باشد  اما ارزش مصرتی آن نادیده گرتته شده اس؛. ما در پول  ای آن چه عبار  دیگر ارزش مبادله

بینید یک زمانی گوسفند پول کاتیی  کنیم و هیچ کاری به ارزش مصرتی آن نداریم  لذا شما می ای نگاه می به ارزش مبادله تقط

ای  ای پیدا کرده بود، هر چند ارزش مصرتی هم داش؛، لکن مشکل اصلی ایکن بکود ککه ارزش مبادلکه     بود، چون ارزش مبادله

توانس؛ از بین برود. اینها گاهی محدود به یک زمان و مکان معین  عوامل بیرونی میکاتیی مثل گوسفند دوام نداش؛ و به تبع 

ای  ای طلا و نقره طبیعتکاً برتکر از ارزش مبادلکه    آمد، اما ارزش مبادله کرد، مشکلاتی پدید می بودند، خصوصیا  اینها تغییر می

های طلا و نقره  دینار و درهم یا ورق . وقتی؛گوسفند بود  چون هم خودش یک شم گرانبها بود و ارزش مصرتی خاصی داش

کاری دیگر ای پیدا کردند،  ها را که هنوز مسکوک نبودند و ضرب خاصی روی آنها صور  نگرتته بود، ارزش مبادله یا شم 

 به ارزش مصرتی و استعمالی آن نداشتند و اینها کاملاً از هم تفکیک شده بودند. 

ها هیچ ارزش مصرتی ندارند یا بسیار ناچیز  تنها چیزی ککه اینهکا را از یکک ورق     اسکناس در پول اعتباری هم همینطور  این

ای اس؛   گوییم چون دارای ارزش مبادله ای آنهاس؛. به این کاغذ پول می کاغذ دتتر منِ و شما ممتاز کرده، همان ارزش مبادله

اس؛  در گذشته به آن ککاتی خکاه هکم پکول اطکلاق       ای شود چون دارای ارزش مبادله به دینار و درهم هم پول اطلاق می

ای اینها اعتباری اس؛، ارزش مصکرتی   ارزش مبادله ها همه اعتباری اس؛. مروز این پولای داش؛. ا شد، چون ارزش مبادله می

ندارند؟ اگر دارند، که مالی؛ اینها آیا ثقیقی اس؛ یا اعتباری؟ آیا مالی؛ دارند یا  این اس؛ خواهد آمد که ندارند  اما یک بحثی

اخکتلاف المبکانی و المسکالک    ثقیقی بدانیم و چه اعتباری علکی  مالی؛ آنها ثقیقی اس؛ یا اعتباری؟ ما به هرثال پول را چه 
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ای داشته باشکد،   ای دارند  هر چیزی که ارزش مبادله های امروزی، همه اینها این ویژگی را دارند که ارزش مبادله نسب؛ به پول

 شود و هر چه که این ارزش را نداشته باشد، پول نیس؛.  طلاق میبه آن پول ا

ای صرتاً محدود به یک جنبه  ای باتخره باید مورد رغب؛ قرار بگیرد. اگر ارزش مبادله نکته مهم این اس؛ که این ارزش مبادله

ای به ایکن درجکه نرسکد ککه رغبک؛       تواند پول باشد. پس اگر ارزش مبادله خصوصی و شخصی باشد، این معلوم اس؛ که نمی

 یس؛. عمومی نسب؛ به آن شکل بگیرد، این پول ن

 توانیم ذکر کنیم و شاید اثسن از سایر تعاریف باشد، همین تعریف ساده، روشکن و بسکیط   پس اجماتً تعریفی که برای پول می

دانان بگوییکد جکنس و تصکل پکول      کنیم مبیّن ثقیق؛ پول اجماتً اس؛. شما به تمام اقتصاددانان و ثقوق که ما گمان می اس؛

ها امر را  . ممکن اس؛ دهتعیین کنند توانند واقعاً نمی رابه معنای منطقی برای پول س و تصل دانند  جن چیس؛، خودشان هم نمی

کنیم این تعریف بکه یکک معنکا     ذکر کنند و هر کسی مدعی شود این جنس پول یا تصل پول اس؛  ما به این جه؛ هم ادعا می

 و ماهی؛ پول باشد. ترین تعریف به ذاتیا  پول و ثقیق؛  شرح اتسمی اس؛ ولی شاید نزدیک

 سؤال:

شود، نکاتی باید ثتماً مکورد توجکه قکرار     ای با اعتبار ثاصل می این را اشاره کردم که در پول اعتباری که ارزش مبادلهاستاد: 

ای  آید که اگر مثلاً اسکناس یک پشکتوانه  آن وق؛ اینجا بحب پی  می .بگیرد. یکی خود معتبر اس؛، یکی مسأله پشتوانه اس؛

سند مال اس؛ یا سند دین اس؛ یا اینکه خودش مال اس؛، این را بعداً بحکب   اس؛ یا نه؟طلا و نقره داشته باشد، این سند مثل 

هکای   های کاغذی و اسکناس دیگر پشتوانه طلا و نقره ندارند. شما اتن به نوشکته  کنیم. اما باتخره اتن مسلّم اس؛ که پول می

های  که پشتوانه اسکناس، طلا و نقره اس؛. اصلاً این مفروض خیلی از بحب اند مسلم دانسته سال پی  مراجعه کنید، 50تقها تا 

این چه چیزی دارد که اشیاء دیگر ندارنکد؟ ارزش   اماآنهاس؛  اما امروز واقعاً اینطور نیس؛ و مسأله کاملاً متفاو  شده اس؛. 

 . اس؛ ای مبادله

 سؤال:

سند تعهد اس؛ یا  امثال آن،گوییم که آیا چک و سفته و  ؛ یک رسید اس؛  این را بعداً میآنها مثل سفته  سفته در ثقیقاستاد: 

شود یا نه، ایکن را عکرض    گوییم که آیا اسناد هم عنوان پول بر آنها اطلاق می کند  آنها را بعداً می سند دین اس؛، اینها ترق می

 خواهیم کرد.

 سؤال:

گویید اتنسان ثیوان ناطق، نیاز به توضیح نکدارد؟ چکرا     کند  شما وقتی می بر ترض هم داشته باشد، مشکلی ایجاد نمیاستاد: 

توانند نظری باشند  این مشککلی   توانند بدیهی باشند و می تزم نیس؛ آن اجزاء تشکیل دهنده یک مفهوم همه بدیهی باشند، می

 کند.  ایجاد نمی

 سؤال:

ای پیکدا ککرده    در گذشته چرا، یک کاتیی ارزش مصرتی داشته و بعد ارزش مبادلهد اعطایی و اعتباری باشد ... توان استاد: می

رنگ شدن و قطع شدن رتته اسک؛  ثتکی    ای به سم؛ کم اس؛  یعنی هر چه جلوتر آمدیم پیوند ارزش مصرتی و ارزش مبادله
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گوییم خودش واجد  میی آن اس؛، اگر این تعبیر درس؛ باشد .... ا اش در ارزش مبادله گویند اسکناس ارزش مصرتی امروز می

توانید قرار بدهید ...  ترین مفهومی اس؛ که برای هر چیزی می این ارزش اس؛  چیزی که واجد این ارزش باشد .... شم که عام

 ای اس؛ ...  گویم شیءٌ که دارای ارزش مبادله من می

ای را از قوه  پول چیزی اس؛ که ارزش مبادلهباید اینها را بررسی کنیم. یکی اینکه آیا  کهها مطالبی آمده اس؛  نوشته  بعضی در

ای نداشته باشکد، پکول    کند یا نه  اصلاً چیزی که ارزش مبادله ای خلق می کند یا نه. آیا پول یک ارزش مبادله به تعل تبدیل می

انکد ککه بکه نظکر مکا       ها گفته ... دو سه مطل  را در بعضی نوشتهکند  ای خلق و ایجاد می نیس؛. اینکه بگوییم پول ارزش مبادله

 نادرس؛ اس؛، که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. 

«والحمد لله رب العالمین»            
 


